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معرفي و نقد كتاب (لاتين)

در كتاب حاضر نويسنده مى كوشد با توجهى دقيق تر بر نوآورى هاى 
نظرى، مباحث علمى را درباره ي انقلاب ها بررسى كرده، برداشت ها 
را به طور نظرى و  آنها  را دريافته و  و رويكردهاى جديد و نوظهور 

تجربى گسترش دهد. 
شناسى،  جامعه  شامل:  علوم  از  گسترده اى  دامنه ي  كتاب  اين  در 
تاريخ، سياست، مطالعات قومى، جنسى، فرهنگى و جمعيت شناسى، در 
مقياسى محدودتر به كار گرفته شده است. رويكردهاى نظرى متفاوت 
شامل ديدگاه هاى دولت- محورى، نظريه هاى ساختارى، تحليل هاى 
نظام جهانى الگوهاى نخبگى، نظريه هاى جمعيت شناختى و فمينيسم 

در اين كتاب به طور منظم دنبال شده است. 
كتاب حاضر در دو بخش تنظيم شده است: بخش نخست شامل 
و  نموده  تأكيد  رويكردهاى ساختارى  اهميت  بر  و  است  چهار فصل 
بخش  و  مى كند  دنبال  را  انقلاب  باب  در  ساختارى  پردازى  نظريه 
دوم كه شامل پنج فصل مى باشد، بر تأثير بى چون و چراى فرهنگ 
مى كنند  استدلال  نويسندگان  بخش  اين  در  دارد.  نظر  كارگزارى  و 
كه مقوله هاى فوق زمينه ي اصلى مطالعه ي انقلاب ها و به طور كلى 
نظريه هاى اجتماعى هستند. مجموعاً كتاب از نه فصل تشكيل شده 
منابع  ارجاعى  ويادداشت هاى  نتيجه گيرى  به  فصل  هر  پايان  در  و 

مربوطه پرداخته شده است. 
دولت-محورى  رويكرد  بحث  به  كتاب  فصل  اولين  در  نويسنده 
كرده  ياد  تحليلى  ابزار  عنوان  به  آن  از  نويسنده  واقع  در  مى پردازد؛ 
استفاده مى كنند،  آنها  از  اجتماعى  انقلاب هاى  تحليل گران  است كه 
را مطرح كرده است كه  انواع مختلف تحليل دولت-محورى  سپس 
شامل دولت-استقلال، دولت-توانايى، دولت-فرصت يابى سياسى و 

دولت-ساختمان گرايى مى باشد. 
نويسنده معتقد است، ديدگاه دولت-محورى به دليل نارسايى هاى 
گوناگونى كه دارد، به تنهايى نمى تواند تبيين كامل از ظهور و خصلت 
عمل جمعى و از جمله جنبش هاى انقلابى ارائه دهد. اين نارسايى ها 

دارد.  و عمل جمعى  انقلاب  از  قدرتمندى  تركيبى  ديدگاه  بر  دلالت 
جنبشى،  منابع  اجتماعى،  شبكه هاى  تأثير  بايد  ديدگاهى  چنين 
در  يك جا  را  دولت  عملكرد  و  ساختار  نيز  و  قالب بندى  فرآيندهاى 
نظر بگيرد. البته به سادگى نمى توان متغيرهاى مستقل مثل شبكه ها، 
منابع و فرهنگ را در تحليل هاى دولت-محورى گنجاند. زيرا همه ي 
هستند.  دولت-محورى  فرآيندهاى  تأثير  تحت  خودشان  عوامل  اين 
بنابراين با وجود نقائص اين نظريه تنها رويكرد قدرتمند براى تحليل 
انقلاب هاى اجتماعى است و مى تواند ما را در پاسخگويى به مسائل 

كه در تحليل هاى اجتماعى پيش مى آيد كمك كند. 
در فصل دوم به نظريه هاى ساختارى درباره ي پديده هاى انقلابى 
دارد.  توجه  اجتماعى  نظم  ساختارى  جنبه هاى  به  عمده  طور  به 
انتقاداتى در رابطه با نظرياتى كه اسكاچ پل در مورد انقلاب فرانسه 
سيوول  ويليام  سوى،  از  انتقادات  اين  كه  كرده  بيان  داشته  معطوف 
وهانت مطرح شده است. هانت در اينجا جنبه هاى فرهنگى را اصل و 

جنبه هاى ساختارى را فرع قرار داده است.
نويسنده در اين فصل به بررسى رويكرد محروميت نسبى انقلاب 
توانايى ها،  پاداش ها،  بين  اين قضيه به فاصله ي فزاينده  پرداخته كه 
ادعاهاى  و  انتظارات  مردم،  فرهنگى  خواست هاى  و  زندگى  شرايط 
مشهورترين  است.  پرداخته  بيانجامد  انفجار  به  مى تواند  كه  اخلاقى 
ضربه به اين نظريه اين است كه نارضايتى ها بى واسطه به شورش 

منجر مى شود. 
در فصل سوم به مسئله ي ساختار روابط نخبگان كه بهترين مبنا 
و  نخبگان  ستيز  به  و  مى پردازد  است  انقلاب ها  سنخ شناسى  براى 
پرداخته  مى شود،  انقلاب  به  منجر  كه  مردم  گاه  به  گاه  حركت هاى 
و تأثير هر دو عامل يعنى ستيز نخبگان و توده بر ساختار اجتماعى 
انقلاب در كشورهاى مختلف  به مقايسه ي  بيان مى كند و سپس  را 
مى پردازد. در نهايت اشاره به اين دارد كه اگر نخبگان ضعيف باشند 
و هر چند شورش هاى غير نخبگان هم شديد مى بود ولى به نتيجه اى 
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و  نخبگان  غير  در چه صورتى  كه  بيان مى كند  در كل  و  نمى رسيد 
نخبگان مى توانند نقش عمده اى در انقلاب داشته باشند. 

بيان  و  افزايش جمعيت مى پردازد  به  در فصل چهارم  فورن  جان 
انتظارات  نشدن  آورده  بر  باعث  همواره  افزايش جمعيت  كه  مى دارد 
افراد و منجر به رنج و سختى در افراد مى شود. به همين دليل بخش 
براى  بينند و  تاٌمين نشده مى  را  انتظاراتشان  از جامعه  قابل توجهى 
تغيير اوضاع اقدام مى كنند، افزايش جمعيت منجر به پيچيده تر شدن 
فشارها مى شود و به دنبال اين موضوع بيكارى نيز افزابيش مى يابد. 
از آنجا كه مسائل جمعيتى بر نهاد سياسى تاٌثير مى گذارد در اينجا 
جان فورن نتيجه مى گيرد كه، بين افزايش جمعيت و نارسايى هاى 
شود  مى  انقلاب  و  داخلى  آشوب ها، جنگ هاى  به  منجر  كه  نهادى 
و  تر مى شوند  نخبگان غنى  افزايش جمعيت،  با  دارد.  ارتباط وجود 
كارگران و دهقانان متوسط را در تنگناى بيشترى مى يابند در نهايت 
اين امر زمينه انقلاب را فراهم كرده و نبود اتحاد بين نخبگان زمينه 

براى بروز جنگ هاى داخلى را فراهم مى كند. 
در فصل پنجم نويسنده به هدف از مقاله ى(انقلاب درجهان واقعى 
بازنگرى)) كارگزارى عنوان مى كند اين انديشه و كنشگران هستند 
كه نيروى اوليه فرآيندهاى انقلابى به شمار مى آيند، نه ساختارها و 
حوزه نسبتاً گسترده تاريخ، و در تحليل انقلاب ها بايد مردم را محور 
مطالعه قرار داد نه ساختارها را، استحاله جامعه مطرح است نه يك 
تغيير ساده و در مقوله كارگزاران ثابت مى كند دنيايى كه به وجود 
آورند به صورت جزء جدايى  يعنى فرهنگى كه وجود مى  آورند  مى 
ناپذير هر گونه تحليل جديد از انقلاب است و نويسنده معتقد است 
نظريه هاى انقلاب از مطالعه فرهنگ و افرادى به دست مى آيد كه 
آن فرهنگ را ساخته و اشاعه مى دهند. وى خاطر نشان مى سازد، 
خاطرات  بر  مبتنى  كه  مردمى  تجربه هاى  اين  به  بايد  نيز  انقلابيون 
و  مقاومت، طغيان  و در جامعه اى هم كه  بزنند  جمعى است چنگ 
بروز  امكان  انقلابى  فعاليتهاى  باشد  فرهنگ  اين  از  بخشى  انقلاب 
بيشترى دارد و در نهايت جان فورن به اين نتيجه مى رسد كه فرهنگ 
در روابط على، در سير جريان و در كل مقوله كارگزارى كه انقلاب را 

مى سازند، تاٌثير مى گذارد. 
در فصل ششم بر خلاف نويسندگان ديگر كه به مقوله جنسيت و 
انقلاب نپرداخته اند جان فورن به بررسى تاٌثير فمنيسم و كلاً زنان و 
تاثير جنبش زنان در انقلاب هاى فرانسه، روسيه، چين، باكو،الجزاير، 
جنسى  نقش  به  و  پردازد  مى  ديگر  كشورهاى  و  ايران  نيكاراگوئه، 
تصميم ها  گيرى  شكل  است،  معتقد  و  است  داشته  تاٌكيد  انقلاب ها 
و رفتارهاى انقلابى از خرد و كلان تحت تاٌثير آرمان جنسيت است 
و به پيامد هاى انقلاب هاى مختلف در سده بيستم بر روى زنان مى 
پردازد و به تاٌثير پذيرى عصر روشنگرى، سنت سوسياليسم بر زنان 
مى پردازد و در آخر جايگاه مقوله جنسيت در انقلاب را مسئله مهم و 

بارزى در تحليل هاى جامعه شناسى انقلاب مى داند. 
در فصل هفتم نويسنده، به اهميت نژاد در راهبردهاى جنبش هاى 
امريكايى،  انقلاب هاى  از  اينجا منظور  امريكا مى پردازد. در  انقلابى 

انقلاب هاى ضد استعمارى، انقلاب مكزيك، كوبا و نيكاراگوئه است و 
بيان مى كند هر كدام از نژادها به انقلاب هاى مربوطه چگونه شكل 
دادند درآخر نژاد را به تنهايى عامل پيروزى يا شكست يك انقلاب 

امريكايى نمي داند اما اهميت آن را منتفى نمي كند. 
نويسنده در فصل هشتم به بررسى مشكلات تفكر درباره اين كه 
فرهنگ و ايدئولوژى و گفتمان چه جايگاهى در انقلاب ها دارند مى 
و  دولت  اجتماعى،  ساختار  با  عوامل  اين  ارتباط  چگونگى  و  پردازد 
اقتصاد سياسى به عنوان اصول تبيين انقلاب را بيان مى كند و درباره 
فرهنگى  ريشه هاى  فرهنگ،  و  انقلاب  باب  در  كنونى  رويكردهاى 
انقلاب ها و نقش نيروهاى فرهنگى در شكل دادن پيامدهاى انقلاب، 
ساختن  در  فرهنگ  گذارى  تاٌثير  به  سپس  و  پردازد  مى  بحث  به 
انقلاب ها مى پردازد و انقلاب را در طول زمان و مكان و در كشورهاى 
مختلفى مثل ايران، اروپاى شرقى فرانسه، كوبا السالوادور، نيكاراگوئه 

ريشه يابى مى كند. 
تطبيقى_تاريخى  شناسى  جامعه  بررسى  به  نيز  آخر  فصل  در 
انقلاب هاى اجتماعى در كشورهاى جهان سوم مى پردازد و به ارائه 
اجتماعى  انقلاب هاى  بنيادى وقوع  از عوامل  الگوهايى مقدماتى كه 
است و اينكه چرا بعضى انقلاب ها پيروز و بعضى ديگر شكست مى 
خورند پرداخته است. البته اين بحث نياز به بررسى تجربى ويژه اى 
دارد تا اين آزمون ها و الگوها نتيجه بخش باشد و عاملى در انقلاب يا 

عدم انقلاب محسوب شود. 

نقد و بررسى
1. كتاب حاضر به بررسى نظريات مختلف مربوط به انقلاب ها و 
چگونگى رخداد آنها پرداخته است و در نوع خود كتابى است تحقيقى 
كه با ارائه نظريات انقلاب نقاط ضعف و قوت اين نظريه ها را با استناد 

به انقلابات بيان كرده است.
تواند  مى  كه  است  كتابى  اش  ويژه  خصلت  به  بنا  كتاب  اين   .2
به عنوان منبع مهمى در پژوهش ها قرارگيرد و براى پژوهشگران و 

اساتيد دانشگاه ها بسيار مفيد است.
3. نقد كلى كه مى توان به اين كتاب مطرح كرد، اين است كه 
قائل  تمايز  ايدئولوژى  و  بين فرهنگ  اى  اندازه  تا  نويسندگان كتاب 
فرهنگ  به  را  بيشتر  سهم  انقلاب،  تداوم  و  گيرى  در شكل  و  شده 
و  فرهنگ  بين  تمايز  كه  حالى  در  اند  داده  فرهنگ سياسى  بويژه  و 
ايدئولوژى چندان ميسر نيست، جز اينكه ممكن است آنها را به صورت 

مقوله هاى كل و جزء در نظر گرفت.
مطرح  كتاب  آغازين  فصل  در  رفت  مى  انتظار  كه  اى  نكته   .4
اين  از  مفاهيمى  و  نخبگى،  فرهنگ،  قراردادى  يا  پايه  تعريف  شود، 
دست است. گرچه در لابه لاى فصول و مطالب كتاب كم و بيش 
تعريف شده، ولى بيشتر به طور غير مستقيم يا مبتنى بر نظرشخصى 
نويسندگان مقالات است و براى كل كتاب حالت معيارى و مبنايى 
دارد. مهمتر اينكه از مفهوم محورى انقلاب، تعريفى پايه ارائه نشده 

است. 




